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 یحمله  اثر  در  فلسطینی،   ی نویسنده   یرعالعر  رفعت  فسوروپر  که   وقتی   گذشته،   ماه 

 ادبی   ی جامعه  در  یرعالعر  پروفسور  . نشست  سوگ  به  نجها  شد،   کشته  اسرائیل  هوایی

 زبان  به خودشان توصیف و نوشتن  به  را غزه جوانان او بود.  محبوبی  شخصیت  فلسطین

 سراسر  خوانندگان  میان  در  که  او  بمیرم«  است  قرار  اگر»  شعر  کرد.می   تشویق  انگلیسی

  امید   آورپیام   مرگم  بگذار  بمیرم/  است  قرار  اگر»  چون  سطرهایی  انداخت  طنین  جهان

   کرد.می ترنم را «شود افسانه بگذار باشد/

  شاعر   «درویش  نجوان»  با  من  یر،عالعر  مرگ  ی فاجعه  از  پس  روز  چند

 ایام   در  شاعر  نقش  ی هدربار  او  های اندیشه   تا  گرفتم  تماس  فلسطینی  ی شده تحسین

  شاعر  ترینبرجسته»  را   درویش  ،«نیویورک  کتاب  بررسی»  ی مجله  بشنوم.  را  جنگ

  است.   شده  ترجمه  زبان   20  از  بیش  به   تاکنون  او  آثار  کند.می   توصیف  «عرب  معاصر

 انگلیسی   به  ابوزید  جیمز  کریم  توسط  که  ،«صلیب  بر  خسته»  او،  شعر  کتاب  ترینتازه

  شد. 1مگوایر سارا  ی جایزه  برنده 2022  درسال است، شده ترجمه

است  اورشلیم  اهل  شعرهای مترجم(   -1978  دسامبر  8)متولد    درویش،  و   ،

چه که به آن آن  ی هوطنی و همبیهایی چون وطن، رنج  العاده زیبای او از مفهومفوق

 نان و روغن/  خواهم/ بامن ابدیت را در میز صبحانه می »گوید:  مربوط است سخن می 

ریشخند  ای از  برخی اوقات شعرهای او با آمیزه   ".امفروافتادهخواهم/ زمین/ پرچم  ترا می

 درخشند.  طنز می و 

نوشته شخصیت  صفحات  لابلای  در  ایرانی،  حافظ  مانند  تاریخی،  او های  های 

است. رائول زوریتا شاعر شیلیایی   شناورند، انگار که او با دوستان قدیمی خود در گفتگو

شعرها انعکاس بسیار بزرگی از خشونت و...  »او نوشت    «خسته بر صلیب»  ی در مقدمه 

ای است که شاعر آن را جدی و این وظیفه   «.ای از غمخواری هستندبرجسته  ی نشانه 

با درویش  گیرد.می  فلسطینی    من  معروف  با محمود درویش شاعر  نسبتی  )که هیچ 

 

 یک   شعر   هایترجمه   بهترین   به   و   برگزار   باریک   دوسال   هر   که  بریتانیایی،  شاعر   مگوایر   سارا   بنیاد   - 1

 جایزه   باشد  شده  منتشر  و  ترجمه  کجا  کتاب  که  آن  از   نظرصرف  انگلیسی،  به  اروپایی  غیر   یزنده  شاعر

 مترجم  - دهدمی
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از  ی ندارد( درباره و دفاع  به غزه، هنر  اسرائیل  بی   حملات  برابر  ها رحمیانسانیت در 

  تلفنی گفتگو کردم.

 

 فهمیدی؟ چگونه را  یرع العر رفعت دکتر  مرگ خبر

نوشته طریق  از  را  رفعت  که  بود  وقت  فیلمخیلی  و  او   -   اشبیوتیوهای  های 

صدای    شناختم. اومی  –غزه    ادبیات انگلیسی برای دانشجویانش در  ی هایی دربارهدرس

این که از  ی هها در بارآن در کردم، کهرا دنبال می  شهای جدید بانفوذی بود. من فیلم 

او   ی بار( خانهیکها )گفت. اسرائیلی ها هدف گرفته شده بود سخن می سوی اسرائیلی 

جا اقامت  آن  را، که او نیز  شخواهر  ی او زنده ماند، اما بعد خانه   را بمباران کردند، و

 ی هایش و دیگر اعضازادهها او را همراه خواهرش، خواهرداشت بمباران کردند. اسرائیلی 

 )فاجعه( دشوار است.  خانواده کشتند. پیداکردن کلامی برای توصیف این 

روزنامه  گاننویسندغزه    در توسط متعددی    اننگارو  مرحله  این  در  که  بودند 

آناسرائیلی از  برخی  شدند.  کشته  می ها  آثارشان  از  را  و  ها  از ی  رخبشناسم،  دیگر 

سال پیش، برای اولین    20، که شاید  رانف سلیم ال  هستند. شاعری بود به نام  امدوستان

انگیز شگفت بخوانیم. او انسان    جا با هم شعراو را در ادینبورگ دیدم که قرار بود در آن  بار

همراه با همسر و دو دختر و   شنیدم که او نیز  طبعی بود. اخیراًشوخ   و خوب و بسیار

اش کشته شد. یکی از بدترین چیزها این است که کسی از خانواده  ی اعضاپسر و دیگر  

نمی باقی  وخانواده  کنی  تلفن  حتی  که  آن  ماند  کنی  تسلیت  سعی  کنی،  پیدا  را  ها 

درباره یا حتی  تمام خانواده  اشبفرستی،  از صفحه  ی صحبت کنی.  روزگار محو   ی او 

 اند.  شده 

  وحشتناک   شوند   نیستسربه  توانندمی  اتخانواده  یهمه  کهاین  فکر

 است.

، چیزهای ثانوی را هم ما از دست هستدرست است. چیزهای دیگری هم    کاملاً

یر را از دست ندادیم، بلکه شعر او را از دست دادیم، این همه عدهیم. ما تنها العرمی 

کند. و تمام چیز را، تمام شعرهای آینده را که ممکن بود نوشته شوند از بنیان ویران می

رسیده  قتل  به  که  هنرمندانی  آن  اند...این  سرهنر  بر  میچه  از  آیدها  ما   شمار ؟ 

https://twitter.com/PENamerica/status/1735804111252033979
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آن چیزهای دیگری را که از   ی توانیم همهکنیم، و حتی نمی صحبت می   گانشدکشته 

 دست می روند درک کنیم. 

 شوند؟ می   گرفته  هدف  خاص  طوربه   فلسطینی  نویسندگان   و  هنرمندان   آیا

چه هدف گرفته  ها یا هنرمندها هدف نیستند. آننگارها یا نویسنده روزنامه نه، فقط  

مطلبی  ارسال  خاطر  بهتواند شما را تنها  . اسرائیل می استها  شود کلمات است، سخن می 

اکتبر در اسرائیل و کرانه   7این امر پس از  )  ددههای اجتماعی مورد هدف قرار  در رسانه

 مستند شده است.( باختری 

کلمات   و  سخن  با  را  خود  اعمال  اسرائیل  می آرادرگذشته،  ها  آن  –  کردسته 

ها برسند، ظاهر خوبی داشته باشند، این جنایت   نظرچیزها خوب به  ی هخواستند هممی 

شدند. اما اکنون دولت امریکا ها را با نوعی روش »مناسب!« مرتکب می علیه فلسطینی 

ها هر قدر که . آناندنشان دادهچراغ سبز  ها  به آنهای »دموکراتیک« اروپایی  و دولت

می  می بخواهند  وادار  را  شما  امر  این  بکشند.  آدم  این  توانند  ریاکاری  که  کند 

امریکا   [واکنش]زنند ببینید. به  های غربی را که از تعهد به حقوق بشر دم می دموکراسی

 به بریتانیا.   نگاه کنید، همینطور

باید روشن کنم که من، رژیم اسرائیل را نماینده دانم. نمی  انیهودی  ی همچنین 

یهودی و  اسرائیل  استعماری  رژیم  بین  همیشه  که   انباید  وقتی  بگذاریم.  فرق  جهان 

  ست هاآنمراقب  یا    هاآن  ی گوید، انگار که نماینده ها سخن می نام آنبهبینم ناتانیاهو  می 

 .  نیستی یهودیان نمایندهاست که او  روشنشوم. می  خشمگین

  این   کندمی   درگیر  هم   را  دیگری  افراد  ذهن  احتمالاً  و  من  ذهن  که  پرسشی

 انسانیت   توانیممی  چگونه  پاشدفرومی  ما  اطراف  در  چیز  همه  وقتی  که،  است

 ؟چیست هنرمند یک عنوان به  شما  پاسخ کنیم؟ حفظ را خود

اکتبر، من    7باشم، باید بگویم که پاسخی ندارم. قبل از  که با شما صادق  برای این

اندیشه  کرد، به  تغییر  چیز  همه  آن،  از  بعد  و  داشتم.  یقین  استوارتری  باورهای  و  ها 

می توانایی  احساس  داده  اس حساکنم  دست  از  را  را  کردن  چیزها  من  بینم،  میام. 

دانم که طی زمان، احساس کنم. می ها را احساس نمیبینم، اما آن ها را میرحمیبی 

 دهد درک کنم.  چه را رخ میبازخواهد گشت و خواهم توانست آن
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ها و تصاویری از کودکان روز، هر روز، و چند بار در یک روز، شاهد فیلم   70بیش از  

بیمارستان  شدهکشته  در  زخمی،  بوده و  غیره  و  آوار،  زیر  شده،  بمباران  من    ام.های 

 ،شانهای از فکرکردن به نام  ، وشانهایسرگذشت ها، به  کردن به آنتوانم از فکر  نمی

لحظه بردارم.  لحظه استجهنمی  ای  دست  در یک چنین  وقتی  جهنمی هستید،    ی. 

قبلی   ی تواند همان اندیشهنقش هنر یا شعر یا نوشتن نمی   ی ههای شما در باراندیشه

 بماند.  

توانم کردم دیگر هرگز نمی فکر می ای وجود داشت که  لحظه   هاکشینسلدر آغاز  

 دوباره بنویسم. 

می   معمولًا کاغذ  بروم  روی  که  هرجا  و  من   یادداشتی  دفترنویسم،  دارم.  همراه 

را   دفتر خاطرات.   مثلچیزی    -  نویسممی  آن دفتر  عنوان تکلیف روزانه دربهشعرها 

کنم و آن ویرایش میها را  آن  های یک دفتر یادداشت را تمام کردم؛زمانی که صفحه 

به یک   به یک کتابشعموعه  ج مدفتر  زندگی  تبدیل می   ر،  اوایل  از همان  شود. من 

میان در  من  که  چیزی  تنها  آنداشته   دریافتم  دلواپس  اندکم  های دفترچه  ماهای 

های روم، دفترچهندارم. وقتی به سفر می  هایمداراییتوجهی به دیگر  است.  یادداشتم  

 برم.یادداشت را همراه خودم می 

به   در نوامبر  درجشنوارهماه  شرکت  به  ویژه  میهمان  در   ی عنوان  بوگوتا  ادبیات 

ریزی شده بود. احساس اکتبر برنامه   7کلمبیا دعوت شده بودم. این برنامه قبل از حوادث  

می  وظیفه  تعهد  که  انگار  بروم،  که  احساس  داشتمکردم  بکنم.  کردم  می،  کاری  باید 

م. از لحاظ عاطفی حالم خوب نبود، از دست رفته بودم، داشتشرایط خوبی برای سفر ن

  ند داشت  امو این سفر بسیار طولانی است. در فرودگاه آمستردام، برای بازرسی شدید نگه 

ها خیلی  توانید تصور کنید رفتارآنکه می انچن.  ای استمعمول نژادپرستانه   ی رویهکه    -

مهربان نبود. خیلی وقت بود که نخوابیده بودم. و سرانجام وقتی که سوار هواپیما شدم،  

ی جنگ اکتبر چیزهایی زیادی درباره   ام.که دفتر یادداشتم را گم کرده  متوجه شدم

درباره همه  بودم،  غزه.نوشته  کودکان  کردم  ی  چیز   احساس  هیچ  مدتی  شد.  تمام 

بود که رخ  هایی  کشینسل نوعی نشانه است، این حادثه، همراه با    فکر کردم  ننوشتم. 

 دهد.می 
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 د؟ش چه بعد و

یاد کردم بهنوشتن کردم. سعی می شروع به آرامی،  به  دیگری خریدم، و  ی دفترچه

؛ چون چیزهایی را   آور بودرنج  بیاورم، اما شعرهای اندکی یادم آمد. و این روند یادآوری

اوایل نوامبر، در این روند تلاش برای   توانستم دوباره بنویسم. ازآوردم که نمیبه یاد می 

کردم آن را  ام تا بتوانم حداقل چند خط را بازنویسی کنم، و نیز تلاش مییادآوری بوده

 که بتوانم دوباره زندگی کنم.  فراموش کنم به خاطر آن

عنوان به ها( بخواهند  زندگی ماست، چون حتی اگر )فلسطینی   ازهم  ای  این استعاره

فراموش هم  باید  زمان(  همیاد بیاوریم، اما )به ، باید  ندیابادامه    ،عنوان مردمبهیک ملت،  

دانم چه چیزی را باید به یاد بیاوریم و چه چیزی را باید فراموش کنیم.  بکنیم. ونمی 

کنند. اما اسرائیل آسیب  عمل می  قدرتمندها شجاعانه و  رسانه   مردم هر روز در برابر

، اما هشت دهه تحمل رنج،  کامل  است. اگر نه یک قرنده  زوحشتناکی به زندگی ما  

این وضعیت مانند زیستن کل عمر در  استعماری وجود داشته است.  طرحسبب این  به

   کابوس است. 

  گفته   سخن   مورخ  درمقام  شاعر   نقش  درباره  قبلی  گوهایوگفت  در  شما

 چیست؟ منظورتان  بگویید است ممکن بودید.

کنم. اگر روزی درآینده کسی اشعار مرا  فکر می  ختاریشاهد  در مقام  من به نوشتن  

است، و مردمان این    کنم، یا امیدوارم، بتواند بگوید چه کسی استعمارگربخواند، فکر می 

تواند این واقعیت را بهتر از هر سخنرانی میادبیات  ند. برخی اوقات  اچه کسانی سرزمین  

 سیاسی بازتاب دهد. 

کشی  نسلیک    نقش هنرمندان، یا نویسندگان، در  ی برای من صحبت کردن درباره

امان نیستید. هیچ   امان باشید، اما )در واقع( در  در  ای نسبتاً است. شاید لحظه   دشوار

 امان نیست.  کس در

خوانم. من با عبارت جنگ موافق را می  «جنگ»اصطلاح  به  ی همن خبرهای دربار

را داریم. اسرائیل یک  ی استعماری یاستیلاجو نیستم. در فلسطین، ما جنگی نداریم، ما

آن  است. ی  استعماری  یاستیلاجو  ی برنامه  کشیده  رسانه   در  چهبرخلاف  تصویر  به  ها 

 همسایه نیست.   شود، این جنگی بین دو ملت یا دومی 
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 خوانید؟آیا چیزهایی که اکنون به شما آرامش دهد می

ها مرا ویران کردند این پیام   ام.های کودکان غزه بودهپیام ثیر  أتتحت    ترازهمه بیش 

 . دندکر امآرام و همزمان

دارین البایا   به اسم انگیزترین چیزها رخ داد. فیلمی از دختر جوانییکی از شگفت 

خانوادهوجود   بازماندگان  تنها  برادرش  و  او  به  داشت.  او  چه  اگر  بودند،  درغزه  اش 

به مردمی که »از او پرسید:    نگارروزنامه نگار گفت که عمویی هم در ترکیه دارد.  روزنامه

  « ها برای تو چه کار کنند؟خواهی بگویی، دوست داری آنکنند چه می می به تو گوش 

شوکه شده بودم. چرا این دخترمایل   «.بنویسندبرایم  اگر مرا دوست دارند،  »  : گفتدختر  

نوشتن وجود دارد؟ چرا    برایچه چیزی    ،شرایطاین    بنویسد؟ دربرایش    است کسی

  مواجهه نوشتن چنین اهمیتی دارد؟ او به من این احساس را داد که نوشتن راهی برای  

های دهند. بنابراین، پیام می که رخ  است  هایی  عدالتی بی با تاریخ، یا راهی برای مقابله با  

نیز  بخشالهامکودکان   و  ای  دردناکترین،  است؟  درست  هستند،  چیزها  کاش ترین 

 ها دور کنم و خودم آن را بردوش بکشم.  توانستم رنج را از آنمی 

کنم  احساس می -بکنید  توانیدنمیکاری هیچکشی هستید و نسلوقتی که شاهد  

دنبال    های مختلفی دارند. برخی ازنوعی بدترین حالت است. مردم واکنش بهکه این  

اخبار برمی   کردن  از  دارنددست  دست  برخی  درباره.  چیزی  کردن  آن   ی احساس 

دهد.  دهند. برای من، این واکنش جواب نمیانجام نمی  زمینهکشند و کاری در این  می 

های دنیا  عدالتیبی ها یا  انسان  سرنوشت دیگر  نگران  عنوان نویسنده، اگر واقعاً به البته،  

 ای هستید. نویسنده چه نوع  پرسم واقعاًمی نباشید،  

 ،کندمی  همدلی  درگیر  را  نویسندگان   از  بسیاری  چون   است،  خوبی  پرسش

 یدرباره  کهآن   از  بیشتر  و  دارد،  ربط  اشغال   موضوع  به  تان اشعار  از  بسیاری

 ت واقعی  تان هایشخصیت  دهد،  نشان   قربانی  را  هاآن   یا  کند  سازیافسانه   مردم

   .نیست میزآاغراق شان رفتار و دارند

کنم این )شخصیت( بیشتر نمایشگر مردم فلسطین است، این کمک بله، فکر می 

ها به آن  تا امروز   ، وکودکی هنگام  مردم به نوشتن من است. من در تمام طول زندگی، از  

مردم، که تا جایی که ممکن است برای حفظ کرامت    ی من به مبارزه   –ام  نگاه کرده 

https://youtu.be/W3oyhn7ijrw
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انسانی باید برای همه تضمین شود. این باید کنم. کرامت  کنند نگاه می مبارزه می   خود

داری، کنیم، مانند سرمایه هایی که ما در آن زندگی می خدشه باشد. اما سیستم حقی بی 

 برند.  کرامت انسانی را از بین می 

موضوع  به  شما  استعمار،  دشواریهای  اشعار  مانند  جنگ و  ،  فجایع 

دربارهمی شما  اما  حتی  بخش   یپردازد.  زیبا،  زندگی   یپاافتادهپیش های 

 شوید؟ تیرگی زندگی گم نمی این همه در  چگونه اصلاًنویسید. می

فردی   بینم. منتوانم بگویم که من زیبایی زیادی میاین چیزها، می   ی با وجود همه

د. اما فلسطین، در طبیعت، فرهنگ، و شان افتخار کنوطن د به  نیستم که دوست دار

خوانم، خواندن نوعی درمان گیرد. من زیاد هم میخود زیبایی زیادی را دربر می مردم  

انسان خواندن  و  است.  دیگر  می آن  ی ه گذشتهای  وصل  شما  به  را  کتابخانه  ها  کند. 

ها آن است، هنر شما را از محدودیت  هم بخش بزرگی از  بایگانی روح انسان است. هنر

   کند.و بیداد لحظه رها می 

کنم.  نمی   عنوان فعالیت فکرشعر هم وجود دارد. من به شعرهای خودم بهالبته،  

آن میمن  انجام  شعر  از  خارج  مانند  را  شعر  درحین  نیایش  دهم.  شما    نیایشاست. 

 است.  معنوی  توانید فعالیت کنید. شعر بیشتر یک عملنمی

می جواب  زمانی  فقط  چیزها  این  استالبته،  عادی  وضعیت  که  مانند    -دهد  نه 

 اوضاعی که اکنون وجود دارد. 

، چون یکی تان بیمار نشوداین است که ذهنها  یکی از مبارزات واقعی در این زمان

دیدگان را دیوانه ستم ، آن است که  گری تجاوز، مانند استعمارم های هر سیستم  از هدف 

شروع وقتی  موفق شوند )دیوانه کنند(، بعداً    کنترلی است. اگر  ی کند. این یک سامانه 

کس به شما گوش نخواهد داد. من این اتفاق را در افراد  کنید هیچبه فریاد کشیدن می 

ها را تحمل رحمیبیکه من  ام. زمانی آن آزرده  رو تاحدودی ازایناز  ام،دوروبر خودم دیده

سپارم، واین مرا به میپرسم، و این را به خاطر کنم یا شاهد آن هستم، از خودم میمی 

 گرداند. سلامت باز می 

یادداشتم  کنم دفترشان کنم. من تلاش میکامل  من کارهای زیادی دارم که باید

ها به دوستانم به پایان برسانم، تا ها یا دادن آنهای دیجیتال از آنرا، برای ایجاد نسخه
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عنوان اثر جدید، من چندین کتاب بهآید آماده کنم.  پیش می  چه بعداًآن  خودم را برای 

 ام سال گذشته   10ای از شعرهای  انگلیسی گزیده   ی ها ترجمهدر راه دارم. یکی از آن

کند. از لحاظ شعرهای دیگر منتشر می   2024سال    است که انتشارات دانشگاه ییل در

به عربی را  تلاش می  من صرفاً  - من،  بعضی چیزها  نهایی کنم، چون هیچ کس  کنم 

  افتد.  داند در آینده چه اتفاقی می نمی

  باشد. دشوار  باید بودن  فعال ینویسنده کار، به دادن  ادامه حاضر درحال

وقت  میبعضی  آرزو  می ها  کاش  یک کنم  این  بردارم.  نوشتن  از  دست  توانستم 

شوم و خیلی  می   بیداراز خواب    زندگی غیرعادی است. من با چیزهای عجیبی در سر

کنم. این که شما موضوع کنم و آینده را هم بسیار زیاد احساس میگذشته زندگی می  در

کنید حقیقت دارد: من نگران تاریخ هستم.  نگاری مطرح می تاریخیک شاعر را نوعی  

می بازبینی  به    همواره ادامه  دربارآن  من شعری  امروز    ی ه دهم.  نوشتم،  امریکا  تاریخ 

جا، این  کنند. خوب درها دوباره در شرایطی مانند آن زندگی می بینم که فلسطینی می 

دهد ما نشان می به اندازد. تاریخ  بینید، تاریخ ما را دست می تاریخ را می   ریشخندشما  

پیش روی ما قرار  ند، هنوزاآن رنج برده   کردیم مردم درگذشته ازچیزهایی که فکر می 

تاریخ می درباره می  فکرگوید،  دارند.  می   ی کنید  دربار گذشته  درواقع  اما   ی هنویسید، 

 نویسید. آینده می 

هرکسی به هم    کند ببینید که هر چیز و، به شما کمک می درهرحال، تاریخ قطعاً

  ]بومیان نیوزیلند[  دهد، برای مردم مائوری ها رخ می چه برای فلسطینی ربط دارند. آن

از اخیراً  هم رخ داد. یکی  پیام   ارزشمندترین چیزهایی که من  از دریافت کردم  هایی 

، وآن را به احترام روز همبستگی  ، که بخشی از اثر مرا به مائوری ترجمهبود  مردم مائوری 

 ها منتشر کردند. با فلسطینی 

این   داریم. هرکسی درایم که همه با هم پیوند  ها ظاهراً هنوز درک نکردهما انسان 

ما می  است. در  «خارجی»یا آن زمان یک   از  به یک هر لحظه، هرکدام  تواند دوباره 

   خارجی و یک پناهنده تبدیل شود.

 

 پیوند با منبع اصلی:
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